
مثل موجى پر خروشى
مثل رعدى، مثل طوفان

در لطافت، مهربانى
همنشین ابر و باران

در خیابان هاى شهرم
ردّ مهرت خوب پیداست 

زیر چتر امن و پاکت
رویش گل ها چه زیباست

تا تو هستى توى این خاك
مى توان آرام خوابید
شادى و لبخند را هم

مى شود هر گوشه اش دید

لحظه هاى امن و آرام
مى دهد از تو نشانى
پر غرور و استوارى
یک پلیس قهرمانى

  زهرا عراقى

در خیابان هاى شهرم
ردّ مهرت خوب پیداست 

زیر چتر امن و پاکت
رویش گل ها چه زیباست
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 تصویرگر: نگین حسین زاده

هر دو مثل همکار
ماه و مادر من

باوجود آن هاست
شب همیشه روشن

من مریضِ مادر
شب مریضِ ماه است
رنگ من سفید است
رنگ شب سیاه است

ماه و مادر من
نیمه شب سر کار

ماه و مادر من
هر دوتا پرستار

  غلامرضا بکتاش

هم درخت
 با سکوت روشنش

هم نسیم 
موقع عبور

هم ستاره هاى دور
وقت سر زدن 

با من از تو گفته اند
هر نفس

نام تو
بال مى دهد به من

مى رهاندََم ازاین قفس

  مریم زرنشان

پاییز فصل خوبى ست
هرچند بى قرار است
من دوست دارم او را

چون خواهر بهار است

مثل بهار سرشار
از لحظه  هاى رنگى ست

شاداب و باطراوت 
لبریزِ از قشنگى ست

هو هو صداى باد است
پیچیده در تن او

نارنجى اند و زردند
گل هاى دامن او

او یک کتاب زیباست
با درس هاى تازه
هر بار مى رسد با
یک ماجراى تازه

  اکرم السّادات هاشمى پور

قدِّ تو خیلى بلند است
مى رسى تا آسمان ها

مثل دریا، حفظ هستى
شعر خیس ابرها را

مى رسد مهمان برایت
دانه دانه، نرم نرمک

برف مى بارد به رویت
مثل پنبه، گرد و کوچک

قلکّ خوب خدایى
سکّه هاى برف دارى

فصل گرما، با درختان
چشمه چشمه، حرف دارى

کوه جان! تو بى نظیرى
محکم و زیبا و ساده
تو همان کوه بلندى
که همیشه ایستاده

  فاطمه غلامى

او یک کتاب زیباست  غلامرضا بکتاش
با درس هاى تازه
هر بار مى رسد با
یک ماجراى تازه

  اکرم السّادات هاشمى پور
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